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اقتصاد سبز

۱۴ مناقصه نفتي در حال 
آماده سازي

هفته گذشــته با انتشــار اخباري مبني بر کاهش  �
پایبندي برخي کشــورهاي اوپک، از جمله عربستان 
به ســطح تعهد خود در کاهش تولید، قیمت نفت 
کاهش یافت؛ به طوري که هر سه شاخص عمده در 
پایان هفته با کاهش نســبت بــه هفته قبل مواجه 
شــدند که کاهش ســبد نفتــي اوپک بیــش از دو 

شاخص دیگر بود.
۳ شاخص اصلي قیمت نفت

قیمت نفت «برنت دریای شــمال» (Brent) در 
اواســط روز جمعه چهاردهم جــولای به ۴۸ دلار و 
۲۶ سنت رســید که نســبت به پایان هفته گذشته، 
۲۷ ســنت افــت نشــان مي دهــد. شــاخص نفت 
«وســت تگزاس اینترمدیــت» (WTI) نیز در همین 
زمان ۴۵ دلار و ۸۸ ســنت معامله شــد که نسبت 
به مدت مشــابه هفته قبل، دو ســنت کاهش یافته 
است.همچنین بنا بر گزارش دبیرخانه اوپك، قیمت 
 OPEC Reference Basket) سبد نفتي این سازمان
Price) - شــامل میانگین ۱۴ قیمــت نفت - در روز 
پنجشــنبه ســیزدهم جولای به ۴۵ دلار و ۶۶ ســنت 
رسید که نسبت به روز مشــابه هفته قبل، یک دلار و 
۳۸ ســنت کاهش یافته اســت. نشســت آینده این 
سازمان در تاریخ بیســت وچهارم ماه جاري میلادي 
برگــزار خواهد شــد، اما بنا به گفتــه دبیرکل اوپک، 
در این نشســت موضوع کاهش بیشــتر تولید اعضا، 
مطرح نمي شــود. لازم به ذکر اســت توافق کنوني 
اعضا تا ماه مارس سال آینده میلادي اعتبار خواهد 

داشت.
کاهش سطح تعهد اعضاي اوپک

آمــار غیررســمي نشــان مي دهد عربســتان از 
تعهــدات خــود درباره کاهش تولید ســر بــاز زده 
اســت. به گزارش روزنامه وال اســتریت، ژورنال به 
نقل از فارس، تولید نفت عربســتان در ماه گذشــته 
۱۰ میلیون و هفت هزار بشکه در روز بوده که این رقم 
از میزان توافق شــده تولید نفت این کشور، ۱۲ هزار 
بشکه بیشــتر اســت. به گزارش آژانس بین المللي 
انــرژي، چند عضو اوپک بالاتر از ســقف تعهد خود 
تولید کرده اند که این امر ســطح تعهد کشــورهاي 
تولیدکننده را از ۹۵ درصد به ۷۸ درصد کاهش داده 

و باعث کاهش قیمت نفت شده است.
احتمال حضور روسیه در میادین نفت و گاز ایران

بنا به گفته معاون وزیر نفت، ایران جهت توسعه 
میادیــن نفتي و گازي خود در شــش مــاه آینده با 
شرکت هاي روســي قرارداد نفتي امضا خواهد کرد. 
بر اساس این گزارش، دو شرکت گازپروم و لوک اویل 
براي انعقــاد قرارداد با ایران، ابــراز تمایل کرده اند. 
معــاون وزیر نفــت همچنین پیش بیني کــرد که تا 
پایان ســال ۲۰۱۷ میلادي، تولید نفت ایران به چهار 
میلیون بشکه در روز برسد. این رقم در ماه هاي اخیر 
به طور میانگین حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار  بشکه 
در روز بوده اســت. بر اســاس این گزارش و نظر به 
برنامه ریزي ها، ایران قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ میلادي 
تولید نفت خود را به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 
و تولیــد گاز خود را به یک میلیارد و ۳۰۰ متر مکعب 

در روز افزایش دهد.
۱۴ مناقصه جدید در پسابرجام

بنا بــه گزارش انــرژي امروز به نقــل از معاون 
و مشــارکت هاي خارجــي  اکتشــافي  بلوک هــاي 
مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــي نفت ایــران در 
کنفرانس صنایع نفت استانبول، این شرکت در حال 
آماده ســازي ۱۴ مناقصــه نفت و گاز براي توســعه 
میادیــن پارس جنوبــي، آزادگان جنوبــي، یادآوران، 
کارون غــرب، منصوري و آب تیمور اســت. بیشــتر 
ایــن بلوک هــاي اکتشــافي در زاگرس، کپــه داغ و 
خلیج فارس قرار دارند و به ســرمایه اي حداقل بین 
۱۴ میلیون یورو (۱۶ میلیون دلار) تا ۸۰ میلیون یورو 
نیاز دارند. براســاس این گزارش، شرکت هاي بي پي، 
OMV اتریش، گازپروم، لوک اویل، ادیســون ایتالیا و 
پترونــاس مالزي علاقه مندي خود براي شــرکت در 

این اکتشافات را اعلام کرده اند.
افزایش تولید و کاهش قیمت نفت ایران

براســاس گــزارش دبیرخانه اوپــک، تولید نفت 
ایران در مــاه ژوئن با ۱۶ هزار و ۶۰۰ بشــکه افزایش 
نســبت به ماه مي  به ســه میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه 
در روز رسیده است. بر اساس اطلاعات منابع ثانویه 
در این گــزارش، کل تولید نفت اوپــک در ماه ژوئن 
بــه ۳۲ میلیون و ۶۱۱ هزار بشــکه در روز رســید که 
۳۹۳ هزار و ۵۰۰ بشــکه در روز نسبت به ماه گذشته 
افزایش نشان مي دهد. همچنین بر این اساس، قیمت 
متوســط نفت سنگین ایران در این ماه، با چهار دلارو 
۳۸ ســنت کاهــش به ۴۴دلارو ۶۲ ســنت رســید 
که نســبت به مــاه قبل حدود ۹ درصد افت نشــان 

مي دهد.
گاز طبیعي

به گــزارش اداره اطلاعات انــرژي دولت آمریکا 
 Spot) قیمت شــاخص اســپات هنر ي  هاب ،(EIA)
Henry Hub) به عنوان شاخص براي قیمت فروش 
لحظــه اي گاز طبیعي در آمریکا، در هفته منتهي به 
چهاردهم جولای به دودلارو ۹۲ ســنت رســید که 
نسبت به هفته گذشــته، هفت سنت کاهش نشان 

مي دهد.

نگاه هفته

اقتصاد

نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات 
در توسعه کشاورزی 

در شــماره های پیشــین اشــاره شــد کــه  �
زیرســاخت های اقتصــادی و فیزیکــی نقــش 
مهمی در توســعه کشــاورزی برعهــده دارند. 
یکی از زیرســاخت های اشاره شــده در مباحث 
توسعه کشاورزی، فناوری ارتباطات و اطلاعات  
Information communication tech-)
nologies) اســت. فناوری ارتباطات و اطلاعات 
در تعریفــی ســاده، عبارت اســت از گردآوری، 
ســازماندهی، ذخیره و نشــر اطلاعــات اعم از 
صــوت، تصویر، متن یــا عدد که با اســتفاده از 
ابزار رایانه ای و مخابرات صورت پذیرد. فناوری 
اطلاعــات و ارتباطــات (ICT) عبارتی اســت 
که شــامل همه وســایل ارتباطی و کاربرد های 
آنهــا می شــود؛ مانند رادیــو، تلویزیــون، تلفن 
همراه، رایانه، نرم افزار و ســخت افزار، شــبکه، 
همین طــور  و   ... و  ماهــواره ای  ســامانه های 
خدمات گوناگونی که با آنها در ارتباط اند؛ مانند 
ویدئوکنفرانــس و آمــوزش از راه دور. تجارب 
جهانی نشــان می دهــد که فنــاوری ارتباطات 
و اطلاعــات توانســته در تمامــی عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زندگی 

بشر تأثیر قابل توجهی داشته باشد. 
بــه دلیل همیــن تأثیر گذاری، جهــان امروز 
به ســرعت در حال تبدیل شــدن به یک جامعه 
اطلاعاتــی اســت کــه در آن دانایی محوری و 
میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، نقش 
کمی در توســعه پایدار دارد. بر اساس گزارش 
فائو در سال ۱۹۹۳، فناوری اطلاعات و ارتباطات 
می تواند در توســعه کشاورزی پایدار کمک کند 
که می توان به بعضي کشاورزان و کارگزاران امر 
جهت تصمیمگیری اقتضایی بر مبنای اطلاعات، 
ارائــه اطلاعات در مورد فناوری هــا و نهاده ها 
کشاورزی، ماننــد واریته های زراعی جدید، ارائه 
اطلاعات در مورد آفات و بیماری هــا به منظور 
کنترل و مقابله با آنهــا، ارائه اطلاعات درمورد 
آب و هــوا و پیش بینی های اقلیمی، ارائه قیمت 
محصــول و نهاده ها بــراي برنامه ریزي تولید و 
فروش اشــاره کرد. به عبــارت دیگر اصلی ترین 
و  اطلاعاتی  فناوری  هــاي  کاربرد  مهم تریــن  و 
ارتباطی در کشاورزی و توسعه روستایی تمرکز 
بــر توانمنـدسـازی ذی نفعان اســت، از جمله 
تولید  بهره وری  و  کارایی  حیطه  در  توانمندی 
مشارکت،  افزایش  اقتصــادی)،  (توانمندی 
(توانمندســازی  دسترسی و حضور در جوامع 
و  رفاهی  امکانات  به  دسترسی  و  اجتماعــی) 
بهداشت اشــاره کرد. فنــاوری اطلاعات باعث 
کاهش هزینه فرصت شــده و بــا ایجاد ارزش 
افــزوده و کاهــش هزینه های تولیــد و فروش 
و بازاریابــی به بهــره وری و کارایــی اقتصادی 
در تولیــد و خدمــات کمک می  کنــد. از جمله 
کاربردهــای فنــاوری ارتباطــات و اطلاعات در 
اقتصاد سبز است. اینکه چگونه برای دستیابی 
بــه اهــداف اقتصاد ســبز می تــوان از فناوری 
ارتباطــات و اطلاعات اســتفاده کــرد، موضوع 
مهمی است که در تجارب کشورها می توان آن 

را جست وجو کرد. 
در دو دهه گذشته، اینترنت و سایر ابزارهای 
فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک شــایانی به 
پیاده سازی سیاست ها و رویکردهای «رشد سبز» 
و «اقتصاد ســبز» کرده اند. مطالعات انجام شده 
درخصوص توســعه پایدار جهانــی و فناوری 
ارتباطــات و اطلاعات برآورد کرده که اســتقرار 
سیســتم های هوشــمند باعث افزایش کارایی 
تولیــد و مصرف انرژی شــده و انتشــار جهانی 
گازهــای گلخانــه ای در بخــش حمل ونقــل، 
ســاختمان و تولیدات کارخانه ای را ۱۵  درصد 
در ســال ۲۰۲۰ نســبت به ســال ۲۰۰۲ کاهش 
 .(۲۰۰۸ ،The Climate Group) داد  خواهــد 
به عبارت دیگر توســعه فنــاوری اطلاعات در 
صورت کارآمــدی آن می تواند کمک شــایانی 
بــه کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای داشــته 
باشــد. از ســوی دیگــر مؤسســات بین المللی 
برای جلوگیری از تخریب محیط زیســت که در 
نتیجه رشــد اقتصادی ســریع و توسعه مناطق 
شهری در کشــورهای درحال توســعه صورت 
می گیــرد، از فنــاوری اطلاعات بــرای مدیریت 
به عنوان مثــال می توان  اســتفاده می کنند.  آن 
به موضوعات مرتبط بــا آن همانند جمع آوری 
و تحلیــل و نظارت و ســازماندهی درخصوص 
مدیریت کلان شهر ها در راستای حفظ و صیانت 
از محیط زیســت درخصوص ارتباط هدفمند و 
ســازنده میان کارکنان، مشــاوران، دانشمندان، 
برنامه ریزان و متخصصان اشاره کرد که اینترنت 
نقش ارتباطی وســیعی را ایفا می کند و باعث 
تسریع امور و کاهش هزینه ها و افزایش کارایی 

و بهره وری می شود. 
تجــارب جهانی نشــان می دهــد که نقش 
ســازنده و مهم فناوری ارتباطــات و اطلاعات 
در دســتیابی به مولفه های اقتصاد سبز نیازمند 

برنامه و مدیریت هوشمند، خلاق و پویاست. 
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هم نوایي تندرو ها  با ترامپ
 سعیده شفیعى

 فاطمه پاسبان پژوهشگر اقتصادى
 کارشناس کشاورزى

بحث در این اســت که این کاربرد، صحبتی که 
از عقل سلیم و تجربه می کند، همان است که 
نهادگراهــا مثل گونار میــردال و داگلاس نورث بحث می کنند. منتها 
برچسب های دولت گرایی بر این گروه می خورد و عقاید اینها و توجه 
به این قضایا و نظریات صورت نمی گیرد. به همین دلیل اســت که ما 
در بدترین وضعیت قرار گرفته ایم و منابع کشــور هم به اتلاف رسیده 

است.
فناوری پایین و فناوری متوســط پایین قــرار دارد که نمی تواند در 
دنیا حرکت کند؛ درحالی که جهان پیشرفته تمرکزش در دسته یک و 

دو  طبقه بندی یعنی فناوری بالا و متوسط است. 
ما رقابــت را در ایجاد بــدون هدف صنایع بــا فناوری های پایین 
یا متوســط پایین دانســته ایم؛ مثلا ۳۴۰ کارخانه سوسیس و کالباس 
داریــم. هزارو ۶ واحد نســاجی داریم. در کتاب هاروارد نشــان داده 
می شود در ســال ۱۳۳۸، ۲۲ واحد داروســازی داشتیم. الان معاون 
وزیــر بهداشــت می گویــد ۱۶۰ داروســازی داریم. ســوئیس هفت 
داروســازی دارد. چرا با چنین وضعــی رو به روییم؛ زیرا به  طور مثال 
همین گروه در همان زمان گفتند در جایی  که کشورها عقب مانده اند، 
لازم است نهادی مســتقل از دولت، قوه  مقننه یا حتی قضائیه برای 
مســائل اقتصــادی تصمیم گیری کنــد، نه اینکه بیــش از صد نقطه 
تصمیم گیری در کشور داشته باشیم. نقش مرحوم عالی نسب را حالا 
در اینجا می توانم با مثالی از شــرق آسیا تبیین کنیم که با استفاده از 
توصیه ها با ایران درس گرفتند. در شرق آسیا کشورهایی بودند که از 
ما بدبخت تر بودند. کره جنوبی، تایوان، مالزی، چین، ســنگاپور. برخی 
بــرای غور نکردن دقیق در دلایل می گویند اینها نوکر آمریکا هســتند، 
خــوب ما هم تا ۱۹۷۹میلادی دســتوربَر خوبی بودیــم. منابعمان را 
هــم هدر می دادیم. پس از این زاویه با آن کشــورهایی که نام بردم، 
فرقی نداریم. برمی گردیم به اینکه فرهنگ آنها متفاوت اســت. مگر 
کره جنوبی با تایلند در یک منطقه جغرافیایی نیســتند یا با میانمار یا 
اندونزی و مالزی مگر در یک جا قرار ندارند؟ پس چرا بین اینها تفاوت 
است؟ آن کشورها زود فهمیدند که از دنیای پیشرفته عقب افتاده اند 
و بــا این روابط نمی توانند کار انجام دهنــد. اول از همه اقتصاد آزاد 
را پذیرفتند. اینجــا الان نهادگراها می گویند اقتصاد آزاد نباشــد؟ ما 
می گوییم در کشوری که عقب مانده شده، دولت نمی تواند نقشش را 
جدا بگذارد. همان چیزی که عبدالرحمن بن  خلدون می گوید. برخی 
معتقدند که همه چیز را می توان به بازار آزاد ســپرد، برخی می گویند 
همه چیز را نباید به بازار آزاد ســپرد. سه عامل زمین، انسان به عنوان 
نیروی کار و محیط زیســت را نباید به اقتصاد بازار بسپارید. وقتی به 
این کشورها نگاه می کنیم، می بینیم که آنها این سه مورد را به اقتصاد 
بازار نســپرده اند. نکته دوم، وقتی آنها فهمیده اند که عقب افتاده اند، 
می دانند که اگــر در تصمیم گیری اقتصادی گرفتار شبه دموکراســی 
شــوند، نمی توانند توســعه اقتصــادی را به ســطح رقابتی جهانی 
برسانند؛ اما ما، به قول اســتاد داوری اردکانی که می گویند مشروطه 
ناپختــه ماند، انگار چیــزی را کپی کرده ایــم و از آن طرف آورده ایم. 
یک جا دولت برای مســئله ای اقتصادی لایحه می نویســد و یک جا 
نماینــدگان درباره مســئله ای اقتصادی طرح می نویســند و با تنافر 
ایجاد شده مصائبی را برای کشور رقم می زنند که دیگر نمی توان حل 
کــرد. اگر تنها یک مثال بزنم، موضوع چاه های آب در ســال ۱۳۸۲ و 

۱۳۸۹ است که بحران سختی را برای کشور ایجاد کرده است.
آنها فهمیدند وقتی کشورهای پیشرفته به این سطح رسیده اند، تو 
در رقابت فناورانه که هر لحظه در حال تغییر است، نمی توانی اجازه  
بدهی چهار سال طول بکشد تا رأی دادگاه را بگیری. قضاوت باید در 
لحظه انجام شود. نمی توانید اجازه دهید کسی اگر دانش کافی ندارد 
قانون بگذارد. کسی که بدون تجربه به دولت رفته، فرض کنید بخواهد 
طــرح بدهد. زنده یــاد دکتر عظیمی نیز آخر عمرشــان به این نتیجه 
رسیده بودند. بالدوین و گروه مشاوران هاروارد نیز گفتند وقتی چنین 
وضعیتی در کشــوری عقب مانده وجود دارد که هیچ کس مسئولیت 
نمی پذیرد، ســاختاری جدا از این درست کن که در حقیقت می شود 
ابروزارتخانــه. کره ای ها، چــون همین گروه هــاروارد آنجا هم رفته 
بودند، یک نهاد ابروزارتخانه درســت کردند؛ اما از نخبگان آکادمیک، 
اجرائی، قانون گذاری و قضاوت و بعد هم تک تک کشورهای یادشده  
دیگر از جملــه چینی ها یاد گرفتند. اختیــار در زمینه امور اقتصادی 
با این است. ما این را نداشــتیم. اینجا بود که من متوجه شدم نقش 
مرحوم عالی نســب این بوده در جایی که مسئولان دولت های وقت 
خودشان در زمینه اقتصاد تخصص نداشتند و نمی توانستند قضاوت 
در حقایق اقتصادی روی زمین کشور با وجود نظرات مختلف ابرازی 
نحله های فکری داشــته باشند، از طرفی ایشــان هم اجرا را بیش از 
۴۰ ســال دیده و عقاید بــزرگان اقتصاد جهان را خوانــده بود و هم 
کشــورهای دیگر را دیده بود و جزء پیشــگامانی بود که اتفاقا کارش 
کم نظیر بود و اتفاقا مجموعه ایشــان ثبت اختراعاتی داشــته که در 
نــوع خودش به لحاظ روش مدیریتی تأمل برانگیز اســت؛ بنابراین در 
نبود یک نهاد که در پیش گفتم، امر قضاوت و مشــورت بر عهده این 
مــرد بزرگ قرار می گرفت و نتیجه پذیرفته می شــد. تنها دوره ای که 
می شــد قضاوت شود - چون نمی دانستند و اعتماد کرده بودند- این 
دوره بود و اتفاقا صنایع بسیار ارزشمندی گذاشته شد؛ اما بعد دوباره 
وضعیت به هم خورد. رؤسای جمهور بعدی که آمدند بین این گروه 
و آن گروه نمی توانســتند قضاوت کنند و درکی هم از زمین ســخت 
اجرا نداشــتند. در نتیجه با تصمیم های بسیاربســیار سستی مواجه 
هســتیم که تبعاتش بعدا روی دوش و گرده ملت گذاشته می شود. 
در دوران دفاع، کشور خیلی مدیون آن دوران است به لحاظ کارهای 
زیربنایی که انجام شــد و عقلانیتی که در تصمیم گیری های صنعتی 
معمول شــد. آنجا می گفتند کشور برای یک محصل این قدر نیاز دارد 
و ســعی می کردند مثلا ســه اهل انجام را پیدا کننــد، اگرچه ممکن 
بود خطاهایی هم انجام شــود، امــا به هیچ عنوان با خطاهای فعلی 
قابل مقایســه نیســت. الان دوهزارو ۶۰۰ واحد تولید لوله لاستیک، 

۱۸ واحــد تولید و در دســت اجــرای آمونیاک، ۱۷ واحــد تولید و در 
دســت اجرای متانول و بسیار از این گونه صنایع. گاهی برای قضاوت 
درباره یک امر باید تخصص خاصی داشــته باشی؛ اگر به همین شهر 
تهران نگاه کنیم، درمي یابیم که اوضاع چگونه اســت. نیازي نیست 
که دکتراي شهرســازي یا دکتراي جغرافیاي سیاســي داشته باشیم. 
مي توانیم خیلي راحــت ببینیم که در یک کوچه پنج متري، ۲۰ طبقه 
ساختمان ســازي صورت گرفته اســت. عقل ســلیم در این باره حکم 
مي کند محیط زندگي مان را با ایــن تصمیمات نابود کرده ایم. همین 
عمل و تصمیم گیري براي شهرهاي دیگر نیز الگو مي شود. متأسفانه 
در اقتصــاد ایران مــا فقط مي خواهیم با فرمــول حرکت کنیم؛ البته 
تمســک به فرمول کاملا درســت اســت؛ چراکه مصداق علم است 
و علم را هیچ کســي نمي تواند منکر شــود. باید پرســید آیا این بستر، 
محاســبات شــما را به نتیجه گیري مثبتي رهنمــود مي کند یا خیر؟ 
متأسفانه مي بینیم که معادلات اقتصادسنجي در ایران، حتي در حد 
ســه ماه هم دوام نمي آورد. علت چیســت؟ علت این اســت که ما 

نهادهاي زیادي خارج از کنترل دولت داریم.
چرا در ایران اوضاع این گونه شد؟

مــا زمانــي کارخانه هاي تولید کفــش را وارد کشــور کردیم. این 
تصمیم، صنعت کفش دوزي کشور را از بین برد. اکنون هم با سیاست 
«درهاي باز»، کارخانه هاي ما در معرض تهدید هستند. نساجي ایران 
چه وقت نابود شــد؟ زماني که درها را بي جهــت باز کردند و اجازه 
دادنــد کالاي بي ارزش خارجي، بازار داخلي را اشــباع کند. ما باید از 
صنعت و تولید داخلي کشور حمایت کنیم تا بتواند با صنایع خارجي 
وارد رقابت شــود.من نمي دانم برخي شعارهاي عجیب از کجا آمده 
است؛ هیچ کشــوري نمي آید این گونه صنعت خود را در مقابل سیل 
بنیان کن واردات رها کند. این چه افتخاري اســت که ما اجازه دهیم 
کارخانه هایمان تعطیل شوند و کارگرهاي ما بي کار شوند و نام آن را 
آزاد ســازي بگذاریم. این را کدام عقل سلیم مي پسندد؟کتاب «امنیت 
ملــي و نظام اقتصادي» (ســال ۱۳۹۲) را نگاه کنیــم؛ در این کتاب، 
این گونه قید شــده که «صاحب نظران بر این عقیده اند که بین توسعه 
و امنیــت، تعامل و رابطه اي متقابل وجــود دارد. درعین حال که در 
ســایه امنیت، آرامش و ثبات به وجود مي آید، رشــد و توسعه پایدار 
نیز معنا و مفهوم پیدا مي کند. از جانب دیگر، توسعه یافتگي کشور را 
امن تر مي کند و آن را در مقابله با چالش هاي امنیتي، تواناتر مي کند. 
به همین دلیل، کشــورهاي درحال توسعه براي مقابله با چالش هاي 
عدیده اي که امنیــت آنها را تهدید مي کنند، در قیاس با کشــورهاي 
توسعه یافته، توانایي هاي محدودتري دارند». با  این توضیحات، اکنون 
کشــور کره در رتبه بندي قدرت نظامي، رتبه ۱۱ را دارد و ما رتبه ۲۳ را 
داریم. در ادامه این کتاب، مي خوانیم: «در عملکرد اقتصادي کشور با 
انبوهي از مسائل جاري و فوري روبه رو هستیم که باید براي هرکدام 
از آنهــا تدابیر و تمهیداتي بیندیشــیم. در چارچوب دیدگاه توســعه 
ملي، درعین حالي که نباید فوریت این مسائل را نادیده گرفت، باید به 
گونه اي آنها را حل کرد که در خدمت دیدگاه درازمدت توســعه ملي 
نیز قرار بگیرند. این در حالي اســت که نزدیک بیني در سیاســت هاي 
اقتصادي، متأســفانه جزء ذات تصمیم گیري نظام اقتصادي ما شده 
است و این حقیقت بســیار تلخ، براي کساني که روندهاي اقتصادي 
ایران را در دهه هاي گذشــته بررســي مي کنند، بســیار واضح است. 
این امر پژوهشــگر را به این نتیجه مي رســاند که بایــد ابزارهایي در 
نظــام تصمیم گیري اقتصادي تعبیه کنید تا تصمیم گیران نســبت به 
مصالح میان مدت و بلند کشور، حســاس تر از منافع سیاسي روزمره 
و کوتاه مدت باشــند». شما هیچ کشــوري را نمي  بینید که به ثروت و 
قدرت رسیده باشد، الا اینکه از مســیر توسعه صنعتي گذشته باشد. 
به هیچ وجه کشــوري نمي بینیم که فقط از طریق تجارت این مسیر را 

گذرانده باشد.
براي نان، قاچاق نان مي کنند

ما در کشور «گیر» داریم. کساني هستند که باید قضاوت کنند. آنها 
در آن موقع (زمان جنگ) مي دانســتند که نمي دانند؛ آنها تجربه اي 
را همراه با خودشــان روانه کشــور کردند و اتفاقــا تجربه خوبي هم 
بود. درحال حاضر که کمر بســیاري از صنایع کشــور خم مي شــود و 
نمي شکند، علتش به همان دوران جنگ بازمي گردد. در جنگ از ابزار 
تا پیســتون ماشین و چرخ خیاطي و ورق را تولید مي کردیم. اگر دقت 
کنید، کشــور عربستان در ســال ۲۰۰۵ یک استراتژي را در زمینه تولید 
فولاد براي ســال ۲۰۲۵ مي نویسد؛ به همین دلیل بر تولید ورق تأکید 
مي کند؛ اما در ایران، ورق را یخچال ســازها وارد مي کنند! باید جواب 
داده شود که ما در این کشور چه کار کردیم که اکنون باید «کولبر زن» 

داشته باشیم که براي «نان»، قاچاق «نان» کند.
عالي نسب، سمبل مدیریت مدرن

محمدحسین فاضل زرندي، استاد دانشگاه امیرکبیر
شــخصیت آقاي «عالي نســب» ابعــاد مختلفــي دارد؛ اما آنچه 
براي شــخص من حائز اهمیت بوده، یکي به تفکر آقاي عالي نســب 
بازمي گــردد و دیگري به برخورد مدیریتي ایشــان. همان طور که در 
سال گذشته گفتم، «عالي نســب» یک استراتژیست برتر در این کشور 
بود. زماني ســعادتي بود که بنده با «آندره گندر فرانک» رفت وآمدي 
داشتم. گندرفرانک از واضعان مارکسیست آمریکاي جنوبي و معلم 
چ گوارا بود. در زماني کــه در کانادا بودم، گندرفرانک نیز حضور پیدا 
کردنــد و با او ارتباطي پیدا کردیم. این را ذکر کنم که ما انســان هاي 
بزرگ خودمان را کم مي شناســیم و دیگران بیشتر و بهتر مي شناسند. 
گندرفرانــک در آن زمان به من گفت که در منطقه شــما جنگي رخ 
داده اســت (همین جنگ ایران و عراق). آنــدره مي گفت این جنگ 
یــک جنگ فراگیر بــوده و از پارامترهاي این جنگ فراگیر هم ســخن 
مي گفت. او این ســؤال را مي پرســید که کدام استراتژیســت پشــت 
اقتصاد ایران بوده که کمر این کشور نشکسته است؟ این سؤال بسیار 
سنگینی بود که فرانک از من پرسید. من در پاسخ آقاي عالي نسب را 
معرفي کردم. از سوابق ایشان نیز براي آندره سخن گفتم. آندره بسیار 

ابراز علاقه کرد که ایشــان را ببیند. این مسئله را به آقاي عالي نسب 
گفتم و ایشــان هم موافــق بودند؛ اما این اتفــاق رخ نداد. کلام من 
این است که آقاي عالي نسب یک استراتژیست بزرگ بود؛ عالي نسب 

سمبل یک مدیریت مدرن بود.
اولین پارامتري که در مدیریت مدرن مطرح اســت، این اســت که 
مدیریت مدرن معتقد به چرخه عمر سیســتم است؛ چرخه عمر یک 
سیســتم این است که هر سیســتمي یک روز متولد مي شود و سپس 
رشــد پیدا مي کند و بالغ مي شــود و در  نهایت مي میــرد. بنابراین در 
مدیریــت مدرن، محاســبات اقتصادي شــکل مي گیرد کــه عمر این 
سیستم چقدر اســت و در چه دوره زماني باید با این سیستم کار کرد 
و از آن اســتفاده کرد. عالي نسب دقیقا به این پارامترها اعتقاد داشت 
و کاملا با این دیدگاه ســعي مي کرد چرخه عمر سیستم ها را ببیند. از 
دیدگاه عالي نســب، هر سیستم کلاني نباید به جایي برسد که «هزینه 

نگهداري اش» از «مفید بودنش» بیشتر باشد.
نکته دیگري که دربــاره مدیریت هاي مدرن وجــود دارد، عبارت 
اســت از تعامل با اقتصــاد جهاني. این تعامــل از چند منظر مطرح 
اســت: مدیریت و حضور در بازار جهاني، داشتن قدرت رقابت و کار 
گروهي در سطح جهاني که البته پارامترهاي دیگري نیز وجود دارد. 
عالي نسب دیدگاهش کاملا مبتني بر تعامل با جهان بود. زماني که از 
حقوق کارگر صحبت مي کرد، به ما مي گفت منظورم حقوق کارگر در 
ایران نیســت؛ بلکه منظورم حقوق کارگر در همه جاي جهان است. 
اصرار عالي نســب بر حضور در بازارهاي جهاني و تعامل با جهان در 

زمان جنگ، واقعا ستودني بود.
یــاد دارم در دولت، قیمت نفت کاهش یافــت و وزیر نفت گفت 
نفت را نمي فروشــیم تا قیمت بالا برود. آقاي عالي نســب به دولت 
مراجعه کرد و گفت چرا این حرف را مي زنید و به آنها گوشزد مي کرد 
کــه همان طور که در داخل یک جبهه وجود دارد، در خارج از مرزها 
نیــز جبهه ای جهاني وجود دارد که نفــت ۴۰دلاري را نمي پذیرد. او 

به این صورت درباره بسیاري از مسائل، یک برآورد جهاني داشت.
عدالت را لجن مال کردند

عالي نسب در پي خودکفایي در هر زمینه ای نبود. او درباره برخي 
مســائل از جمله نان مردم، خیلي حساس بود. عالي نسب مي گفت: 
«آدم کشتن هاي سر صف نان» را دیده ام و به آن حساسم. به عدالت 
بســیار حساسیت داشــت؛ البته به معناي واقعي آن، نه مانند آنچه 
کــه در دولت قبل با نــام عدالت، همه چیز را به تمــام معنا «لجن 

مال» کردند.
آقاي عالي نسب به شــدت روي کار گروهي حساس بود. در تمام 
نظراتش مشورت مي کرد. مشاورانش هم باسواد بودند. مشاوران او 
به لحاظ اقتصادي و اجتماعــي داراي تحصیلات بودند. بحث هایي 
شــده که آیا اصلا آقاي عالي نسب تحصیلات داشــته یا خیر؟ ایشان 
اهل مطالعات عمیق بودند. آقاي عالي نســب در مسائل حسابداري 
نیز تحصیلات داشــت. در مسائل اقتصادي بسیار عمیق بود. بسیاري 
از دوســتان اقتصادي ما که در تئوري هاي اقتصادي هم بسیار خبره 
بودند، در مقابل آقاي عالي نســب حرفي براي گفتن نداشتند؛ آن هم 

در مقام علمي و نه صرفا عملي.
ماجراي دوره سدسازي در اسرائیل

پارامتر دیگري که در مدیریت مدرن مطرح است، به درک تغییرات 
اقتصــاد صنعت بازمي گردد. عالي نســب بارها مي گفت که  صنعت 
به لحاظ شــکل و به لحاظ محتوا تغییر کرده اســت. ایشــان مسائل 
مربــوط به این محوریت را تک تک مطرح مي کرد. عالي نســب بدون 
گردش اطلاعات، تصمیم نمي گرفت و مرتب درباره اینکه بزرگ ترین 
ثــروت ایران آدم ها و دانش آدم هاســت، تأکید مي کردند. من یک بار 
هم ندیدم کارشناســي را تحقیر کند و به کارشــناس و کار کارشناسي 
اهمیــت مي داد. در همین زمینه خاطرم هســت زماني که در وزارت 
کشــاورزي قائم مقام بودم، پرونده کسي را به من دادند که براي یک 
دوره سدســازي، شــش ماه به اســرائیل رفته بود. از زماني صحبت 
مي کنم که پاک ســازي مي کردند... . ما هم در آن زمان جوان بودیم و 
به این موارد حساس بودیم. پرونده این شخص را نگاه کردم و مسئله 
را با آقاي عالي نســب در میان گذاشتم. ایشان گفتند: «بابا...طرف که 
با موساد نرفته اســت همکاري کند، براي دوره شش ماهه سدسازي 
به اسرائیل رفته اســت... ببینید مي توانید از او استفاده کنید یا خیر». 
در نهایت من از آن شــخص حمایت کردم. اکنــون هم معاون وزیر 
اســت. این فرد خدمات شایاني به کشور کرده است. آقاي عالي نسب 
در مــوارد مختلف صاحب نظر بود. متأســفانه ایشــان این نظرات را 
شــخصا مکتوب نمي کرد و اجازه هم نمي داد ما بنویسیم. این انتقاد 
اساســي را من به ایشــان مطرح مي کردم. عالي نسب درباره تفویض 
اختیارات حساس بود. به عقیده او باید به مدیر تفویض اختیارات داد. 
نمي توان از مدیر انتظار کار داشت؛ اما به او تفویض اختیار ندهیم. او 
مسطح فکر مي کرد و نه هرمي. بر همین اساس، بیشتر مشورت هاي 
ایشــان با بدنه کارشناسي ســازمان ها بود، نه حتي وزرا. ایشان بسیار 
انعطاف داشت.آقاي عالي نســب در بحراني ترین شرایط ایران، ایران 
را به خوبي اداره کرد. نمي گویم ایده آل بود، فراموش نکنیم که جنگ 
بود؛ ولي به خوبي اداره کرد. مرحوم عســگر اولادي به من مي گفت 
آقاي عالي نسب مدام مي خواهند که همه چیز دولتي شود. به ایشان 
گفتم چطور این ســخن را مي گویید؟ آقاي عســگر اولادي گفتند آخر 
ایشــان مدام از کوپني شدن کالاها سخن مي گوید. من در پاسخ گفتم 
«آقاي عسگراولادي، در ممکلت جنگ است. یک روز اگر کوپن مردم 
را ندهیم، نمي توانیم جنگ را اداره کنیم. منتظر باشــید تا جنگ تمام 
شود».آقاي عالي نســب در مدیریت بحران عالي بود. ایشان به علت 
تجربــه ای که داشــت، اصلا خودش را نمي باخــت.  او مدیریت یک 
موقعیت مبهم را به بهترین نحو به فرجام مي رساند. این ویژگي هاي 
عالي نســب او را به عنــوان یک مدیر پویا، مدیر مــدرن و آگاه مطرح 
مي کند. او حتي قرص خوردنش هم علمي بود. خودشــان مي گفتند 

حتي یک قرص آسپرین را بدون اجازه پزشک نمي خورم. 
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